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ضروری  بسیار  شود  شهروندان  آینده نگر  دیدگاه 
می نماید و این تفکر، نقطه آغاز طراحی برنامه ای بود 
که به عنوان اولین دوره مسابقه سراسری انشاءنویسی 
دانش آموزی در شهرستان میبد نام گرفت؛ مسابقه ای 
که برای آن در اولین دوره، موضوع »میبد در سال 
سه  دانش آموزان  کلیه  از  و  شد  پیش بینی   »۱۴۲۰
دوم  متوسطه  و  اول  متوسطه  دوم،  ابتدایی  مقطع 
مدارس شهرستان میبد دعوت به عمل آمد تا در قالب 
یک انشاء دانش آموزی وضعیت میبد در سال ۱۴۲۰ 
را ترسیم کنند. این مسابقه علاوه بر بعد پیش گفته، 
هدف دیگری را نیز محقق می کرد و آن دست به 
مهارت  به  بیشتر  توجه  و  دانش آموزان  شدن  قلم 
و مهمی که  اساسی  بسیار  بود  ؛ مهارت  نویسندگی 
متاسفانه در سال های اخیر به دلایل مختلف از جمله 
کاهش سرانه مطالعه و نیز کم توجهی به درس مهم 
انشاء مغفول مانده است و به این خاطر بسیاری از 
شهروندان از انتقال مکتوب تجربیات خود به دیگران 
ناتوان هستند. خوشبختانه متعاقب شکل گیری این 
ایده، دستگاههای اجرایی مختلف اعم از دانشگاه میبد، 
شهرداری میبد، شورای اسلامی شهر میبد، آموزش و 
پرورش میبد و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی میبد 

در طول سال های اخیر که توفیق معلمی داشته ام 
موارد زیادی به عنوان دغدغه و گاه حسرت، ذهن 
مرا به خود مشغول می داشت که یکی از مهمترین 
حتی  اجتماعی«  نگری/نگاری  آینده  »عدم  آنها 
در میان بسیاری از مسئولین کشور و منطقه بود، 
شهروندان عادی جامعه که جای خود داشت! برای 
خیلی از ماها پیش بینی یک سال و پنج سال و ده 
سال و بیست سال و پنجاه سال آینده ی جامعه دور 
و برمان حتی مساله هم نبوده است چه برسد به 
آنکه درباره آن اندیشیده باشیم و تصویری منطقی 

و مبتنی بر واقعیتها از آن روزگار هم داشته باشیم. 
برخی شاید سعی داشته باشند این نقیصه را به مسائل 
سیاسی و نوسانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
اما تجربه زیسته نشان می دهد  جامعه ربط دهند 
اساسا حتی آموزش تامل درباره این موضوعات هم 
نه در آموزش  و پرورش و نه در آموزش عالی چندان 
جدی گرفته نشده است درحالیکه به نظر می رسد 
چنانچه بذر این مهارت یا به عبارتی این فرهنگ 
شود،  کاشته  کشورمان  جوان  یا  نوجوان  ذهن  در 
می توان از بسیاری از آن فراز و نشیبها نیز پیشگیری 
نمود. با این اوصاف هر رویدادی که منجر به تقویت 

استقبال بسیار خوبی از پیشنهاد برگزاری این رویداد 
نمودند و با همراهی این ارگان ها فراخوان این مسابقه 
در خرداد ماه امسال منتشر شد.ابتدا گمان می رفت که 
به دلیل نوپا بودن چنین برنامه ای حداقل در دوره اول 
آن، استقبال چندانی از سوی دانش آموزان و مدارس 
اتفاق نیفتد اما خوشبختانه این ظن به واقعیت نپیوست 
و ۱۱۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد. در گام بعد جهت 
داوری این آثار سه گروه از طرف شورای اندیشه ورز 
آموزش و پرورش شهرستان میبد انتخاب شدند تا 
آثار دانش آموزان مقاطع ابتدایی دوم، متوسطه اول و 
متوسطه دوم را داوری کنند و هر گروه ۹ اثر برتر 
)جمعا ۲۷ اثر( را جهت ارسال به مرحله نهایی داوری 
انتخاب کنند. در مرحله نهایی، ۲۷ دانش آموز برگزیده 
با حضور در سالن کنفرانس شهید جندقی دانشگاه 
میبد به ارائه ی انشاءهای خود پرداختند و هیات داوران 
شامل دکتر سید حسین اسعدی، دکتری ادبیات فارسی 
میبد،  پرورش شهرستان  و  آموزش  اسبق  رییس  و 
دکتر حمید بابایی میبدی، دکتری مدیریت صنعتی و 
رییس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 
دانشگاه میبد، دکتر فخرالسادات علوی، دکتری فلسفه 
محض و عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه میبد 

ببینید، همه ی کارهای شماها و ماها، همه، و حرفهایمان و حرکاتمان یک پیامی به بیرون کشور میفرستد. 
مواظب باشیم ببینیم ما  چه پیامی میدهیم. پیام لازم نیست به زبان باشد؛ گاهی کیفیتّ نشستن شما پیام 
دارد؛ گاهی تجمعّ شما در یک جا پیام دارد؛  گاهی شعاری که میدهید پیام دارد. مراقب این پیامی که به دنیا 
میدهید باشید. من میگویم مهم ترین چیزی که باید از طرف  ملتّ ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه ی 
دشمن منتقل بشود، عبارت است از قدرت مقاومت ملتّ ایران. ملتّ ایران، جوانان  ایران، باید با اقدامهای 
ـ  ـ که البتهّ دشمن هم خواهد  فهمید ـ خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانند ـ

که ملتّ ایران قدرت مقاومت دارد، عزم راسخ دارد برای ایستادگی در مقابل زورگویی.     1۴01/08/11

ـــ بیانات در دیدار دانش آموزان اغتشاشات ۱۴۰۱ ـ

     پیشگفتار:

 میبد در سال ۱۴۲۰
کارشناس  امامی،  و همچنین مهندس سید جواد 
ارشد مدیریت رسانه و مسئول بسیج دانش آموزی 

شهرستان میبد به داوری این آثار پرداختند.
در این مرحله در مقطع ابتدایی خانم مهسا کریمی 
از آموزشگاه شهدای فرهنگی موفق به کسب رتبه 
اول، خانم حدیثه ابوطالب دخت از آموزشگاه شاهد 
زارعشاهی موفق به کسب رتبه دوم و خانم فاطمه 
زارعی از آموزشگاه نورالسماء موفق به کسب رتبه 

سوم شدند.
برزگر  محمدمهدی  آقای  اول  متوسطه  مقطع  در 
از  الهه فلاح  ذوالفقاری، خانم  آموزشگاه شهید  از 
از  محیط  رضا  آقای  و  معصوم)ع(   ۱۴ آموزشگاه 
آموزشگاه شهید ذوالفقاری موفق به کسب رتبه های 

اول تا سوم این مسابقات شدند.
همچنین در مقطع متوسطه دوم آقای محمدصادق 
برزگر از آموزشگاه شهید رحیمی فر، رتبه اول، خانم 
زهرا هاتفی از آموزشگاه نجمه، رتبه دوم و خانم 
زینب فلاح از هنرستان هنرهای زیبا رتبه سوم این 

رویداد را کسب کردند.

دعای دیدار

بیاید ای  جمعه  تا  ماندیم  انتظار  در 
بکارد ما  قلب  بر  را  خود  وجود  نور 

ای آنکه در نگاهت موجی ز نور پیداست
قلبم به شوقِ رویت چون عاشقانِ شیداست

خلایق ناجی  ای  ملائک،  از  برتر  ای 
حقایق پرده  از  نور،  چون  بتاب  جان  بر 

دلدار به  با درددل  دیدار،  به شوق  شبها 
دیدار  دعای  آری!  دعایی،  کنم  می  من 

از سیاهی پر  دل  دارم یک  اگر چه  آقا! 
هر روز و هر شبم را مشغول بر گناهی

امید یک نظر هست؟  با رو سیاهی من 
با ظلمت و تباهی امید بر سحر هست؟

فدایت همه  جانها  صدایت،  زنم  دم  هر 
خورشید را وجاهت، ای فضل بی نهایت!

داری؟ عبور  قصد  حوالی  این  در  جانا! 
داری؟ ظهور  قصد  مسافر  آخرین  ای 

شکیلا سادات موسوی

دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی
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رتبه اول: 
مهسا کریمی

)آموزشگاه شهدای فرهنگی(
است؛  نامعلوم  نقطه  یک  همه  برای  آینده    
اتفاقی  چه  آینده  در  نمی داند  هیچ کس  که  چرا 
می افتد؛ اما امروز من می خواهم سفری به آینده 
داشته باشم؛ بیست سال آینده شهرم میبد، یکی 
از شهرهای کوچک ایران اما زیبا با آب وهوایی 

گرم و مردمانی خونگرم و شهر جهانی زیلو.
چشم هایتان را ببندید و همراه من به تصوراتم 
بیایید؛ وای میبدم را می بینم که با تلاش و همت 
شهروندانش به شهری سرسبز و آباد تغییریافته 
طبیعت  مسئول  را  خودش  شهروند  هر  است؛ 
خودش  مسئولیت  جزء  را  درختکاری  و  خود 
بیمارستان  کنار  هوا  کیفیت  نمایشگر  می داند. 
لبخندی  که  می بینم  را  )ع(  صادق  جعفر  امام 
بر لب دارد و از سبز بودن صفحه نمایشش طی 
این چند سال خوشحال است. به جلو می روم و 
از  اول  او  می کنم؟  سؤال  را  بودنش  سبز  دلیل 
درختان  کاشت  به خاطر  شهر  مسئولین  و  مردم 
تشکر می کند و سپس می خواهد به کیسه های 
بازار در حال  کاغذی در دست مردمانی که در 
خرید هستند، توجه کنم؛ بله متوجه شدم »این 
کیسه ها قابل بازیافت هستند«. صفحه نمایشگر 
لبخندی می زند و می گوید: »با من بیا«. همراه او 
می شوم؛ وای خدای من! مرکز تفکیک و بازیافت 
زباله در میبد می بینم که به خاطر می آورم قبلًا 
و  تفکیک  دستگاه  »اولین  بودم  خوانده  جایی 
بازیافت زباله در میبد راه اندازی می شود.« والان 
با چشمانم این مرکز و نتایج مثبتش را می بینم 
و به همت مردمان شهرم افتخار می کنم. هنگام 
به  نمایشگر  صفحه  بازیافت،  مرکز  از  برگشت 
دوچرخه های  از  می توانی  »راستی  گفت:  من 
نگاه  که  دقیق تر  کنی.«  استفاده  خیابان  کنار 
کنار  دوچرخه سواری  ایستگاه های  می کنم 
آن  از  می توانند  مردم  که  می بینم  را  خیابان ها 
البته چقدر  برای رفت وآمد خود استفاده کنند و 

من دوچرخه سواری را دوست دارم. 
برای  و  کردم  خداحافظی  نمایشگر  صفحه  از 
نارین  پشت بام  به  شهرم  تغییرات  دیدن  بهتر 
قلعه رفتم. تازه متوجه صفحه خورشیدی بالای 

پشت بام خانه ها شدم.
آن  مورد  در  بودم  که  ششم  کلاس  آمد  یادم   
صفحات خورشیدی در کتاب اجتماعی مطالبی 
این  از  شهرم  مردمان  امروز  و  بودم  خوانده  را 
مدرسه  به  یادم  می کردند.  استفاده  پاک  انرژی 
است  بهتر  گفت  با خودم  افتاد  و کلاس ششم 
هم  جا  آن  شاید  بزنم  هم  مدارس  به  سر  یک 
بال وپر  دیدنش  با  که  آمده  وجود  به  تغییراتی 
در  که  فرهنگی  شهدای  مدرسه  به  بیاورم.  در 
چقدر  من!  خدای  زدم.  سر  بود  نزدیکی  همان 
کارگاه هایی  مدرسه  از  گوشه ای  دوست داشتنی! 
دانش آموزان  آن ها،  از  هرکدام  در  که  می بینم 
کارگاه  می گیرند؛  یاد  را  مختلفی  مهارت های 
چگونگی  کارگاه  زندگی،  مهارت های  آموزش 
مورد  در  دانش آموزان  که  آباد  شهری  سخت 
و  صنعتی  آلودگی های  با  مقابله  چگونگی 
تصفیه،  آب،  در  صرفه جویی  چگونگی  شهری، 
بازیافت آن، چگونگی بومی سازی کاشت درخت 
کشت  منطقه،  آب وهوایی  شرایط  اساس  بر 
با  و...  ریزگردها  با  مقابله  چگونگی  گلخانه ای، 

هم مشورت و تبادل نظر می کنند. 
کارگاه آشنایی با مشاغل و حرفه آموزی را می بینم، 
با مشاغل و حرفه هایی چون  دانش آموزان در آن 
می شوند.  آشنا  و...  کاربافی  زیلوبافی،  سفالگری، 
تقویت  و  تندخوانی  مطالعه،  روش  کارگاه های 
ذهن را می بینم و از همه مهم تر  شور و هیجان 
دانش آموزان در مدرسه را می بینم که چقدر برای 
من دوست داشتنی هست.                                                                             
و  و تلاش  کار  با  زندگی  چقدر  می آیم،  به خودم 
پیشرفت علمی، زیبا و راحت تر شده است.                            
آری؛ سرنوشت در دستان ماست. با همین دستان 
می توان آیندة شهرمان را ازاین رو به آن رو کنیم. 

رتبه دوم: 
حدیثه ابوطالب دخت

)آموزشگاه شاهد زارعشاهی(
  شهرستان میبد در شمال استان یزد قرار دارد و 
من دوست دارم که در مورد میبد ۱۴۲۰ بنویسم و 
تغییر و تحولاتی که در این سال مشاهده می کنم 
بر روی کاغذ بنویسم.                                                         

شده  زیاد  خیلی   ۱۴۲۰ سال  در  میبد  جمعیت 
است و آن هم به علت ساخت زیاد کارخانه هایی 
زیادی  افراد  شده  باعث  که  می باشد  کاشی  مثل 
از شهرهای مختلف برای کارکردن به شهرستان 

بیایند و مهاجرت کنند.
در  که  آبی  آسمان  به طوری که  هوا  آلودگی 
و  ندارد  وجود  الان  می شد  دیده  پیش  سال های 
حتی در شب ها نمی توان ستارهایی در آسمان دید. 
این همه  ساخت  جلوی  قبل  سال  های  ای کاش 
کارخانه را می گرفتند تا الان این قدر شاهد آلودگی 
هوا نباشیم و بیمارهایی که از سرفه ی زیاد و ریه 
ناسالم خود رنج می برند و مجبورند در خانه بیشتر 
رفتن  بیرون  برای  مدام  که  کودکانی  یا  و  بمانند 
باید ماسک بزنند.به خیابان های شهرم که می روم، 
ترافیک زیادی است که باید زمان زیادی را هدر 
دهیم تا به مقصدمان برسیم یا طوری برنامه ریزی 
محل  به  و  بیاییم  بیرون  خانه  از  زودتر  که  کنیم 
قرارمان سر موقع برسیم؛ ولی خیابان های اطراف 
و  کشیده اند  قد  که  شده   کاشته  زیادی  درختان 
با  همراه  کرده اند،  تر  چشم نواز  و  زیباتر  را  فضا 
و  خیابان  جدول های  جذاب  رنگ آمیزی های 
چراغ های روشن و پرنور که خیابان ها را روشن تر 
خیابان ها،  شلوغی  و  ترافیک  علت  به  و  کردند 
چندین پل هوایی زدند و به تعداد خطوط عابران 
پیاده را زیاد کردند. خانه های همکف به چندطبقه 
شهر  به  زیادی  جمعیت  که  چون  شدند؛  تبدیل 
مهاجرت کردند و مردم ترجیح می دهند که خانه ها 

را اجاره دهند و چندطبقه بسازند.
رشته  دانشجویان  کمک  با  شهر  دیوارهای  اکثر 
نقاشی، طرح و نقشه های زیبایی نقاشی می کنند؛ 
طرح هایی از زیلو و سفال های میبد. مجسمه هایی 
گذاشته  شهر  میادین  در  میبدی  مشهور  افراد  از 
شده، همراه با تابلویی بزرگ از زندگینامه اشخاص 
را  آنها  تا مردم  دادند  انجام  و کارهای مهمی که 
شهر  های  پارک  به  پارک  بشناسند.چندین  بهتر 
اضافه شده است با فضاهای بسیار زیبا و سرسبز 
برای فوتبال نوجوانان و جوانان  و چمن های زیبا 
به  و  قشنگ تر  جذاب تر،  شهربازی  وسایل  و  ما 
تعداد آنها افزوده شده است و وسایلی که خراب یا 
فرسوده شده اند، عوض شده است. فضای زیادی 
از پارک ها را اختصاص دادند به تولید محصولاتی 

مثل: خیار سبز، گوجه، فلفل، سبزیجات و کدو و... 
که علاوه بر زیبایی، یک شغلی هم برای فروش 
آنها ایجاد کردند و یا پرورش گل های طبیعی که 
علاوه بر فروش با قیمت خیلی کمتر از بازار، فضا 
برای  فضاهایی  پارک ها   داخل  کنند.  زیباتر  را 
زیاد  را  تنیس  میزهای  یا  کودکان  فکری  بازی 
کنند. داخل پارک ها و وسط جدول ها طرح هایی 
از سفال میبد یا دست سازه های سفالی قرار دهند 
سفال ها  ساخت  برای  که  کارگاه هایی  تعداد  به  و 
آموزش می دهند افزوده شود تا کودکان و نوجوانان 

ما مهارت های بیشتری یاد بگیرند.
در محله های کوچک میبد، کتابخانه هایی برپا شود 
تا همه بتوانند به راحتی به کتابخانه بروند و با وجود 
کتابخانه  مثل  مکان هایی  به  دسترسی  شلوغی، 
بیشتر شود و یا خانه های سنتی را بازسازی کنند و 
محلی برای آموزش دادن به بچه های میبدی شود.

زیتون  درختان  می روم  که  میبد  خیابان های  به 
که  می شود  دیده  اطراف  باغچه های  در  زیادی 
زیتون ها  این  چیدن  مسئول  افراد،  زیادی  تعداد 
با  ایجاد اشتغال کردند و  راه  از همین  هستند که 
فروش زیتون ها و روغن گیری سود خوبی به دست 
می آورند.در سال ۱۴۲۰ مردم شهرستان میبد دیگر 
مشکل آب شیرین نخواهند داشت و آب شیرین از 

طریق لوله کشی ها به خانه های ما می رسد.
شهر  به  مختلف  جاهای  از  زیادی  توریست های 
می شود؛  زیادتر  آنها  تعداد  به  و  آمد  خواهند  میبد 
دارد  وجود  میبد  در  زیادی  قدیمی  بناهای  چون 
ساخت  با  و  شده  انجام  که  بازسازی هایی  با  و 
چشم نواز  و  دیدنی  فضاهای  و  زیبا  مجسمه های 

چندین برابر به تعداد آنها افزوده شده است.
مردم در سال ۱۴۲۰ در نظافت شهری و رعایت آن 
خیلی فعال تر شده اند و رعایت بیشتری می کنند و 
دیگر خبری از ریختن زباله در گوشه وکنار کوچه ها 
سر  شهرداری  مأموران  و  نیست  سبز  فضاهای  و 
زباله ها  جمع آوری  به  موظف  مشخص  ساعت 
افزوده  شهر  سطل آشغال های  تعداد  به  و  هستند 
شود.در بلوارهای میبد درختان نخل زیادی کاشته 
الان در سال ۱۴۲۰ همه ی درختان  شده اند که 

بزرگ شده اند و محصول زیادی می دهند.
آسفالت های شهر صاف و یکدست آسفالت شدند 
و تابلوهای کوچه ها که تعداد زیادی از آن ها پشت 
درختان بودند، عوض شدند و پایین تر آورده اند تا 

به راحتی تابلوهای کوچه ها دیده شود.
»به امید شهری زیبا، شاداب، پویا«

رتبه سوم: 
فاطمه زارعی

)آموزشگاه نورالسماء(
و  خودم  برای  آرزو  کلی  با  هستم  نوجوانی  من 
کشورم اما آرزو داشتن و خیال پردازی بدون داشتن 
نخواهد  فایده ای  و  ثمره  هیچ  کوشش،  و  تلاش 
جامعه  از  عضوی  به عنوان  دارم  دوست  داشت. 
بتوانم به آرزوها و خواسته هایم جامه عمل بپوشانم 
تمام  من  برای  که  خانواده ام  تلاش های  پاسخ  و 
تلاششان را می کنند، بدهم و مایه افتخار خانواده 
به عنوان  من  اما  باشم؛  افتخارم  پر  سرزمین  و 
نوجوان می دانم که جز با درس خواندن و کوشش 
در این راه نمی توانم به هدفم برسم. می خواهم با 
درس خواندن و تلاشم بتوانم حداقل به شهرستان 
خودم میبد عزیز کمک کنم. من به عنوان عضوی 
از جامعه ام می توانم شهرم را به رشد و شکوفایی 

برسانم تا در سال های آینده میبد با مشکل بی آبی 
انباشتی  آلودگی هوا و  با  با کمبود نفت و گاز و 
از زباله ها روبه رو نباشد؛ بلکه به سرزمینی آباد و 
با مردمانی شاد و  سرسبز به دوراز آلودگی هوا و 
خوشحال و سالم باشیم و با درست مصرف کردن 
برق آب و گاز می توانیم این نعمت را که خدا به 
از  یا  کنیم  حفظ  آیندگان  برای  داشته  ارزانی  ما 
خیلی چیزهای دیگر مثل خورشید و آب و زباله ها 
کارخانه هایمان  در  می توانیم  کنیم،  تولید  انرژی 
برای  کمتری  آلودگی  که  کنیم  خلق  ایده ای 
کمتر  ضایعات  با  یا  باشد  داشته  محیط  زیست 
مواجه شویم. من امیدوارم که در ۱۹ سال آینده 
و  هوا  آلودگی  کمترین  با  باشیم  داشته  میبدی 
امیدوارم کارخانه ها به دوراز شهرها و در حواشی 
شهرها برده شده باشد تا ما مردمی سالم و سرزنده 
داشته باشیم. بیشترین آلودگی شهر میبد و انواع 
به خاطر دود کارخانه ها و  بیماری ها و سرطان ها 
مواد آلاینده سمی است که اگر این کارخانه ها از 
باشد ما هوای سالم و مردمی سالم و  شهر دور 
باید  و جوان ها  نوجوانان  ما  داشت.  شاد خواهیم 
مسئولیتی برای کشورمان به عهده بگیریم تا هر 
کس در هر مقطع و زمینه ای بتواند کارساز باشد 
و تولید فناوری را خود بر عهده بگیریم و در این 
زمینه خودکفا و مستقل باشیم. به قول رهبرمان: 
از  آنها  و  بسپاریم  جوانان  و  نوجوانان  به  را  کار 
دست  در  دست  و  بگیرند  بهره  اهل فن  تجربه 
کنیم.  تلاش  مستقل  و  آزاد  کشوری  برای  هم 
کشور  نخبه  جوانان  و  نوجوانان  از  می توانیم  ما 
همین  بگیریم.  بهره  دارند  سر  در  که  ایده هایی 
کارخانه ها را می توان باانرژی خورشیدی به جای 
سوخت های فسیلی اداره کرد و با آلودگی کمتر و 
هزینه کمتر و سوددهی بیشتر بهره برداری کرد. 
خداوند نعمت خورشید تابان را در این شهرستان 
باید  که  هستیم  ماها  این  و  داشته  ارزانی  ما  به 
را  بهره  بهترین  خداوندی  بزرگ  نعمت  این  از 
در  باران  بارش  که  است  شهری  بگیریم.میبد 
آن خیلی کم است و خشک و بیابانی است و ما 
می توانیم به جای این همه کوی و باران با کشت 
سرزنده  و  سرسبز  محیطی  خواه  کم آب  گیاهان 

داشته باشیم.
دوست دارم با کاشت نهال زیتون و پرورش گل 
داشته  سرسبز  محیطی  هم  زعفران  و  محمدی 
باشیم و هم درآمد بیشتری کسب کنیم و جلوی 
از  می توانیم  ما  و  می شود  گرفته  هم  گردوخاک 
هوای سالم و پر از عطر و بوی گل ها لذت ببریم. 
مسئولین می توانند با آگاه سازی و فرهنگ سازی 
در زمینه شغل هایی که بیرون آن رونق شده اند 
و با حمایت از تولیدکنندگان از شغل هایی نظیر: 
قالی بافی، گلیم بافی، زیلوبافی و سفالگری رونق 
دوباره بدهند و علاقه و رغبت را در زنان خانه دار 
به این شهر را افزایش دهند تا هم منبع درآمدی 
با  برای زنان باشد و هم این اثرهای هنری که 
دستان خلاق و هنرمندان آن ها خلق می شود از 

رونق نیفتد.
نوجوانان  و  جوانان  ما  از  هرکدام  که  امیدوارم 
بتوانیم برای این کشور کاری کنیم و باعث این 
را  کشور  مقدس  پرچم  و  باشیم  مرزوبوم  افتخار 
همیشه برافراشته نگاه داریم و به هیچ کشوری 
حق تعرض و اهانت به کشور را نخواهیم داد و تا 
زمانی که جان در بدن داریم از کشور و پرچم و 

مقدسات خود دفاع می کنیم.

سه اثر برگزیده دانش آموزان مقطع ابتدایی دوم
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رتبه اول: 
محمدمهدی برزگر

 )آموزشگاه شهید ذوالفقاری(
 خشت هایی برتر از الماس.

آسمان خراش ها طوری سر به فلک کشیده اند که 
از  مملو  خیابان ها  آمده اند،  پایین تر  ابرها  گویی 
ماشین های بزرگ و کوچک، گوشی ها انسان ها 
را در جیبشان گذاشته و در خیابان قدم می زنند 

آیا به راستی این آن شهر زیبای من است؟ 
حال در سال ۱۴۲۰ در زادگاه من واژه تمدن به 
فراموشی سپرده شده است. میبد من این شهر 
اسلامی  ایرانی  تمدن  تمثال  که  چندهزارساله 
است  افتاده  غربی  کفتاران  چنگ  به  حال  بود، 
پاره ای از وجودم که به قنات و قنوت و قناعت 
شهره بود حال به فسق و فجور و فساد کشیده 
شده است.کنون خورشید با من قهر کرده است؛ 
زیرا که او را در پشت ساختمان های بلند حبس 
باد وقتی به شهر من می رسد راه کج  کرده اند. 
می کند؛ زیرا تمام بادگیرهایی که او را به آغوش 
می گرفتند، نابود شدند. آب دیگر خود را جاری 
و  خشکاندند  را  قنات ها  قلب  که  زیرا  نمی داند؛ 
ابرها دیگر نمی بارند؛ زیرا عاشقان زیر چترهای 
به جای  گوشی  به  شده  بسته  دستی  با  گران 
قدم زدن، می دوند و خاک دیگر نمی رویاند؛ زیرا 
که بندبند وجودش را یکی پس از دیگری قطع 
کمرش  بر  را  بتنی  و  آجری  بارهای  و  کردند 
لبخندی  رنگ  دیگر  شهر  چهره  بر  نهادند. 
شوروشوق  بوی  شهر   کوچه های  در  نمی بینم 
تیرهای  و  شاخسار  بر  نمی فهمم،  را  اشتیاق  و 
برق آهنگ بلبل و قناری را نمی شنوم،  جوانی 
کسی  نمی سازد،  روی هم  سنگ  تا  هفت  دیگر 
بچه ای  نمی اندازد،  راه  لتیر  و  کماچ  بوی  دیگر 
و  نمی کند  رها  کوچه  داخل  را  توپش  دیگر 
سبزی فروش دیگر کل محله را باخبر نمی سازد.

در  غرق  سک،  وسک  لی لی  به جای  کودکان 
به جای  نوجوانان  رایانه ای،  بازی های  باتلاق 
فضای  مرگ  ماشین  بر  سوار  گردش  و  ورزش 
جوانان  می روند،  نگون بختی  به  رو  مجازی 
بسته  را  تنبلی  چشم بند  تلاش  و  کار  به جای 
به جای  کهن سالان  و  رفتند  غفلت  خواب  به  و 
آنکه در آغوش پرمحبت نوادگان خود باشند در 
خانه سالمندان محبوس شده اند. نام  به  زندانی 

است  داشته  چشمگیری  پیشرفت  علم  حال 
و  است  پیدا شده  بیماری ها  تمام  درمان  حدوداً 
دیگر کمتر کسی از جانب بیماری جان خود را 
از دست می دهد؛ اما هنوز تعداد مرگ ومیر مانند 
و  قتل  آمار  که  زیرا  است؛  بیشتر  حتی  و  قبل 
خودکشی فوران کرده است و باعث این پدیده 
که  است  مجازی  فضای  و  رایانه ای  بازی های 
نسل آینده ساز این دیار را به سمت آسیب زدن به 
خود و دیگران کشانده است. ولی این شهر نباید 
میبد من باشد میبدی که هوایش صاف تر از تار 
مریم  از  مهربان تر  آفتابش  است،  لیلی  گیسوی 

است و مردمانش به شجاعت سیاوش به فداکاری 
آرش و به هوشیاری کیارش هستند. اما من فرزند 
با دست خود  را  میبد  دیار سرنوشت  این  کوچک 
می نویسم با خون رستم در رگم در مقابل تحریم 
در دست  می ایستم. من دست  تجاوز  و  تهاجم  و 
همشهری های خود با تفکر و تأمل با اتکا بر دین 
و دیانت با خشت های آکنده از عشق و علاقه و 
احساس شهر خود را می سازم تا به بلندای سعادت 
برسد زیراکه  من عاشق همین میبد هستم میبدی 
را  دل  خاکش  و  می دهد  دل  نور  خورشیدش  که 
از گناه مطهر می سازد و نامش آرامش را در دلم 

می نشاند.

رتبه دوم: 
 الهه فلاح

 )آموزشگاه 1۴ معصوم علیهم السلام(
  به نام خدای بی همتا. 

روز موعود فرارسید، روزی که میبدی ها منتظرش 
بودند، بیستم بهار ۱۴۲۰ هجری خورشیدی است 
آماده ،  چیز  همه  است.  عالی  شهر  هوای  و  حال 
آماده میزبانی یک مهمان عزیز، مهمانی که صدها 
سال است که منتظرش بودیم چند ماه است آمده، 
درست چند ماه پیش بود که ندای انا المهدی اش 
در جهان پیچید و آمد و قدم بر چشم دنیا گذاشت 
آل  نور  چهاردهمین  چهارده،  ساعت  امروز  اما  و 
دست  به  بزرگ  منبر  ماست.  میبد  میهمان  طاها 
بام میبد  فراز  بر  و  هنرمندان میبدی ساخته شده 
صندلی  هزاران  آماده  وسیع  محوطه  گرفته  قرار 
از  است.  شیرینی  و  نقل  و  پا  بر  موکب ها  چیده 
کردند  تن  به  نو  جامه  همه  می بارد  شهر  آسمان 
اشک شوق بر گونه دوانده و قلب ها تندتند می تپد، 
هوای  کارفرما  می کند،  مدارا  مشتری  با  مغازه دار 
کارگرش را دارد، همسایه توانمند سفره شادی در 
خانه هم جوار فقیرش پهن کرده، فرزند شهید، بادی 
به غبغب انداخته و عکس پدر شهیدش را گلاب 
باران کرده، همشهری سنی مذهب به حال شیعه 
مهندس شکیبا،  غبطه می خورد،  مهدی عجل الله 
قرائت  غلامرضا  حاج  پسر  از  شهر  بزرگ  پول دار 
صاحب الزمان  جلوی  تا  می گیرد  یاد  نماز  صحیح 
و  خانم  دیگر عصمت  نباشد،  سرافکنده  عجل الله 
حاجی صغری از گرانی و مشکلات ناله نمی کنند، 
وقتی  شنیدم  راستی  زیباست.  چیز  همه  انگار 
مهدی عجل الله بیاید همه بزرگان میبد که سال ها 
پیش از دنیا رفتند بازمی گردند چه دنیای قشنگی 
از قرار همه  شده دنیای مهدوی.چند ساعت قبل 
عطر و گلاب زده، تروتمیز و شاد به محل ملاقات 

می رسند زمان موعود فرارسید، 
۲۰ بهار ۱۴۲۰ اینجا 
ساعت   ... میبد 
تیک   ... عاشقی 
تاک  تیک   ... تاک 

...

نوری از آسمان به زمین می تابد قرص قمر با هیبت 
محمدی با شرکت علوی و صلابت فاطمی پایی 
بر زمین میبد می گذارد چه لحظه باشکوهی مهدی 
فاطمه عجل الله بر فراز منبر قرار می گیرد، عیسی 
مسیح سمت راست منبر، خضر نبی سمت چپ و 
آیت الله اعرافی آیت الله حائری، قاضی میرحسین، 
رشیدالدین میبدی و همه بزرگان میبدی کنار منبر 
آقاست  پرچمدار  سلیمانی  سردار  ایستاده اند.  آقا 
جمالش  اوج  همه  می گشاید  سخن  به  لب  آقا  و 
وصال  از  مدهوش  و  یار  دلنشین  صدای  مات  و 
روزی  موعود  روز  است  این  و   ... بی همتا  مولای 
که منتظرش هستیم روزی که ان شاءالله باشیم تا 

خدمتگزار شویم. الهی آمین.
عهد می بندم خادمتان باشم الهی که لایق باشم.

رتبه سوم: 
رضا محیط

 )آموزشگاه شهید ذوالفقاری(
سفرکرده اید؟  آینده  به  ذهنتان  به وسیله  تابه حال 
درباره  فکرکردن  آدمیان،  عادات  از  یکی  همواره 
بوده  جذاب  انسان ها  برای  همیشه  است،  آینده 
و  بگیرند  به دست  را  کنترل ذهن خود  که  است 
در  مخلوقات  اشرف  بزنند.  را  آینده  کانال  دکمه 
طول  در  که  بوده  آینده  به  علاقه اش  همین  اثر 
تاریخ فکر و رویایی ساخت ماشین زمان را در سر 
می پرورانده است. با این اوصاف حیف است این بار 
محیط اطرافمان را در قالب آینده به نظاره نشینیم 

برای این کار کجا بهتر از میبد زیبا؟
پس از ۱۹ سال حالا به سرمنزل مقصود رسیدم، 
این  و  کرده  تغییر  خیلی  می بینم  را  میبد  شهر 
این خانه  طبیعی است. اول نگاهی به سقف آبی 
می اندازم؛ ولی  سخت می توانم آن را مشاهده کنم 
ساختمان ها و آپارتمان های سر به فلک کشیده به 
دست  البته  ابر.  ریشه  رسیدند،  آسمان  ریش  بیخ 
دو غبار هم در این اتفاق عیان است که همچون 
پرده های آسمان آبی را از دیدگانمان پنهان کرده 
را  میبد  آن  با  تا  می گردم  وسیله ای  دنبال  است. 
شوم.  آن  زیبای  دریای  در  غرق  و  کنم  کنکاش 
خودرو ها اکثراً برقی شده است، دیگر بنزین و گاز 
و... در کار نیست و این موجب آلودگی نمی شود؛ 
مهمان  آلودگی  و  غبار  که  حالا  دیر  چه  ولی 
همیشگی شهرمان شده، حالا که نفس شهر بند 
آلودگی سرخ  از  اوقات هوای شهر  گاهی  و  آمده 
حالا  می کند.  گریه  خون  آسمان  گویی  می شود، 
که سوخت های فسیلی از شدت استفاده تمام شده 
است دیگر خودروی برقی به چه دردی می خورد؟  
به قول شهریار آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ 
ترافیکی  نمی کنیم؟ عجب  چرا حرکت 
است جای سوزن انداختن نیست. گویا 
ترافیک،  این 

طلای  و  است  شهر  روز  هر  قصه  اول  کاراکتر 
در  البته  می گیرند.  مفت  را  مردم  وقت  عیار   ۲۴
قلب  قوت  من  به  صحنه ها  بعضی  اوضاع  این 
می بخشد و آن هم کتاب خواندن یا گوش دادن 
ترافیک  پشت  مردم  توسط  صوتی  کتاب  به 
را  کتاب  اهمیت  مردم  بالاخره  انگار  است. 
به  سری  که  کنجکاوم  فهمیدند.  بهتر  و  بیشتر 
مدارس بزنم، مراکز آموزشی بزرگ تر شده است، 
ساختمان های عظیم در صفحه شهر که طبیعتاً 
وجود  در  را  بیشتری  دانشجویان  و  دانش آموزان 
هوشمند  اکثراً  کلاس ها  می دهند،  جای  خود 
است، دیگر خیلی خبری از کاغذ و دفتر نیست، 
که  نمانده  باقی  هم  درختی  آن چنان  شاید  البته 
به صورت  آموزش  شود،  بچه ها  زیردست  کاغذ 
خودشان  دانش آموزان  می شود.  دنبال  تصویری 
درس را کشف و مباحث را لمس می کنند؛ یعنی 
واقعاً سیستم آموزشی ما تحول پیدا کرده است. 
از  باشد  همین طور  و  نباشم  خواب  که  امیدوارم 

واقعیت مجازی هم در تدریس استفاده می شود.
درون  به  زیست شناسی  برای درس  علم  طالبان 
آنجا  در  زندگی کردن  با  و  سفرکرده  انسان  بدن 
مباحث را یاد می گیرند فکرش را بکنید آشپزخانه: 
در  راستی   ... و  ریه  بادگیرها:  معده،  انبار:  قلب، 
این اوضاع واحوال از کرونا هم خبری نیست اصلًا 
کسی حرفش را هم نمی زند کمی با دیدن مدارس 
حالم بهتر شد و البته از این که این اتفاقات زودتر 
افسوس  هم  بودم  بی بهره  آن  از  من  و  نیفتاده 
خوردم. باری سفر در زمان من به پایان رسید. در 
میبد آینده گشتم و دیدم و تغییرات آن را نظاره 
پس  را  حال  زمان  در  هستی  هدیه  حالا  کردم، 
گرفتم و خوشحالم که مهمان زمان حال هستم 
. فکر می کنم این علاقه به آینده که گفتم برای 
آبادتر  را  آینده شان  بوده، قدیمی ها که  قدیمی ها 
و پویاتر می دیدند؛ ولی حالا باید از آینده ترسید. 
شیوه تدریس مدارس آینده را دوست داشتم؛ ولی 
الان خودم را ترجیح می دهم تا برای رسیدن به 
مدرسه یک ساعت در ترافیک نباشم. حالا باید 
به وسیله سلاح  ماسک با کرونا بجنگیم و آن را 
آلودگی  به خاطر  اینکه  از  ولی  آوریم؛  در  پای  از 
هوا، دو ماسک بزنم بیشتر می ترسم. از نداشتن 
یک مرکز خرید بزرگ در میبد عزیزمان ناراحت 
هستم؛ ولی آسمان آبی را بیشتر دوست دارم و 
از اینکه آپارتمان های قدبلند مانع دیدن این اثر 
دیر  آری!  دارم.  بشوند هراس  زیبای خدا  هنری 
می شود اگر نگویم دیر شده است، آینده شهرمان 
نجنبانیم  را  خودمان  اگر  که  دیدم  خاکستری  را 

سیاه مطلق می شود.
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن.

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن.
زان پیش تر که عالم فانی شود خراب.

مار ز جام باده گلگون خراب کن .

سه اثر برگزیده دانش آموزان مقطع متوسطه اول
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رتبه اول:  
محمدصادق برزگر 

)آموزشگاه شهید رحیمی فر(
را  دل انگیزت  روح  خشت خشت  ای  میبد   
است،  استوار ساخته  مردم  دانش  و  سخت کوشی 
قلم  و  کار  برای  رخشان  نگینی  چون  تو  آینده 
روزگار خواهد درخشید. وقتی که مرغ خیالم به پرواز 
درمی آید تا ببینم بیست سال دیگر آسمان چه رنگی 
خواهد بود، خورشید خانمت چگونه خواهد خندید، 
طرح نگار پرهای طاووس زیلویت چگونه با من 
حرف خواهند زد، نارین قلعه ات چگونه از عظمت 
تو را به رخ جهانیان خواهد کشید، روحم سراسر 
از کتاب  عشق و غرور می شود.  در برگ ۱۴۲۰ 
میبد، ساختمان ها سر به فلک کشیده تر خواهند بود 
و آسمان خراش ها قلب ابرها را زخمی  خواهند کرد 
تا گریه آسمان دل گل های شهر من را شاد کند. 
امروز کارخانه های کاشی است که دارد به کودک 
روز  آن  ولی  می دهد؛  یاد  راه رفتن  صنعت  نوپای 
تنوع شغلی که درخت وجودشان  با  شرکت هایی 
برای  کانونی  به  را  میبد  دارد،  دانش  در  ریشه 
گردهمایی دانشمندان و صنعتگران مبدل خواهد 
ساخت و این گام مهمی برای رشد و نمو و نهال 
صنعت کهن شهر من خواهد بود. در سال ۱۴۲۰ 
مکان هایی در گوشه وکنار دفتر نقاشی شهرسازی 
شهر، خودنمایی می کنند که اسب های تند رونده 

غذای جدیدی در آن مکان ها می خورند. 
آری! ماشین هایی که برق روح آنها را به حرکت 
و  گذرها  روزها،  آن  در  همچنین  و  درمی آورد 
خیابان ها را روزگار اتو می کشد تا جاده ها یکدست 

شده و فاقد زخم از فراز و نشیب ها باشند. 
 وقتی که دامن شب برای روز لالایی می خواند، 
چراغ ها شهر را چنان دلپذیر می کنند که مغازه ها 
شیفته این زیبایی تا صبح بیدار می مانند و آواز عشق 
و کار و سخت کوشی را سر می دهند تا چرخ زندگی 
ادامه دهد. در آن  توفنده و پرخروش و حرکتش 
موقع اگر کسی به این میکده عشق بیاید و سربه هم 
آوردن درخت ها که با خشت های خام هم صحبت اند 
را درآمیخته با شهری با پایه های صنعت و زیبایی 
که مفروش به فرش عشق، زیلو شده است را ببینند 
آموزش  نوردید.  خواهد  در  را  او  روح  زیبایی  این 
چگونه  یادگیری  دیگر  زمان  آن  در  دانش آموزان 
شکست دادن غول های چهارسر پرسش ها نیست؛ 
کرد  درک  است،  زیستن  چگونه  فهمیدن  بلکه 
چگونه رشد یافتن و چگونه عشق ورزیدن است و 
در آن زمان نخبه های میبدی نمو کرده، از پیله خود 
رسته و پروانگانی  با بال هایی از دانش و صنعت و 
عشق خواهند شد. آن زمان عصر تاختن اسب های 
تکنولوژی است، هیچ کس در آن روز وجود نخواهد 
داشت که تلفن همراهش، همراهش نباشد در آن 
زمان مردم فقط کارهای اصلی خودشان را انجام 
می دهند و کارهای دیگر را انسان های آهنی رقم 
می زنند. دیگر کسی مدت ها از زندگی اش را صرف 
ایستادن در یک خط بی انتها برای گرفتن چیزی 
نمی کند کافی است که بخواهی چیزی در آغوشت 
باشد و آن را در گوشه رایانه ات زمزمه کنی.  درست 
است که در آن سال میبد، جمعی از تغییرات خواهد 
میبدی ها  قلب  در  همواره  چیزها  بعضی  اما  بود؛ 
بدون تغییر خواهد درخشید و عشق به وطن دین و 
شهادت بال های همیشه یک رنگ میبدی ها خواهد 
بود و تا ابد مردم شریف میبد با شهادت زنده اند و با 
کشته شدن در راه وطن نفس می کشند و تا ابد میبد 
چشمه قنات و قنوت و قناعت خواهد بود.  میبد در 
آن زمان مثل امروز آغوش امن مهاجران خواهد بود، 
مهاجرانی که به هر دلیلی به شهر من خواهند آمد 

در آن زمان مهاجران هر یک راه عشق خود را خواهند 
پیمود و همه به آغوش کارخانه ها نخواهند پیوست. 
امیدوارم که سال ۱۴۲۰ فقط اتفاقات زیبا به کهن شهر 
من بوسه زنند و همان گونه که بناها قد می کشند فکر 
مردم ما هم قد بکشد. فرهنگ اصیل میبد در آستانه 
شهادت است، امیدوارم در آن روز آبشار گیسوان بانوان 
میبد در آغوش گرم چادر جاری شوند و وقتی که در 
کالبد  درآید،  آواز  به  روح انگیز عشق  آوای  ماذنه ها 
مسجد پر از دل های آماده برای خلوت کردن با معبود 
و عشق بازی با خالق باشد.  میبد هرچه بشود، هرچه 
بماند، تا ابد نگین مردانگی و جوانمردی خواهد بود و 
خورشید خانم عشق و محبت بر آن لبخند خواهد زد.

رتبه دوم:  
زهرا هاتفی

 )آموزشگاه نجمه(
دارای  فراوان  گستردگی های  به خاطر  ما  ایران    
آب وهوای متنوع هست. مرکز ایران به دلیل دورافتادگی 
از دریا و با وجود خشکی و کم آبی از زیبایی های زیادی 
برخوردار است. آثار تاریخی زیاد و هنر دست میبدی ها 
و... معروف است. میبد بخشی از یزد است که ما در 
آن زندگی می کنیم، مکانی که پدربزرگ، مادربزرگمان  
در اینجا بودند و زندگی کردند درگذشته و بعدها نویده، 
ندیده هایشان در اینجا زندگی خواهند کرد. ۵۰ سال 
قبل در میبد مکانی که در حال حاضر در آن زندگی 
می کنیم هیچ خبری از یک کارخانه هم نبود از هوای 
آلوده برخوردار نبوده است. وقتی از پدرم می شنوم که 
بی ریایشان،  بازی های  بوده  زیاد  برفشان  درگذشته 
مدرسه هایی که کیسه برنجی کیفشان بود، خواهر 
برادرهای فراوان، صمیمیتی بینشان که دیگر میان 
افراد نیست و ... غبطه می خورم نمی دانم برای چه 
اما هنگامی که بازگو می کنم، پدرم می گوید: دخترم 
گاهی   ... ولی  داریم  قرار  بیشتری  آسایش  در  الان 
سختی هایی که می کشی خیلی قشنگ تر و جذاب تر 
از آسایشی که در آن قرار داری هستند. زمانی که 
همه تلویزیون نداشتند و کل فامیل دسته جمعی به 
یک خانه می رفتند و در کنار هم بودند، لحظه ای که 
برای جویای حال یکدیگر در خانه هم می رفتند و از 
احوال یکدیگر خبر می گرفتند نه اینکه با یک پیامک 
- سلام خوبی؟ ختم شود و برای مدادی که در دستم، 
دارد بر روی برگه خودنمایی می کند، دعوا بود سخت 
بود؛ ولی شیرین بود. قدیم که گذشت آمدیم به زمانی 
که دیگر تعداد کارخانه ها شمارشش سخت شده است 
دود ماشین ها جای حیوانات اسب و شتر را گرفتند و 
دانش آموزان کیف دارند؛ ولی اشتیاقی  به درس ندارند. 
میبد یزدمان از لحاظ ثروت، مردمش در رتبه خوبی 
قرار دارند و مردم با اوضاع گرانی ها می توانند از پس 
مخارج خود بربیایند. هنگامی که در شهر می روید و 
خیابان ها کمتر آدمی را می بینی که برای خود میبد 
باشد؛ زیرا هم وطنان عزیزمان برای کار به اینجا آمدند 
در نقاط دیگر کشور کار به اندازه اینجا نیست؛ اما در 
اینجا با مشکلاتی نظیر کم آبی هوای گرم تر و هوای 
آلوده تر مواجه هستیم در حال حاضر این جا دارد به 
هویت خودش ادامه می دهد.  میبد در آینده چگونه 
خواهد بود؟ آیا در سال ۱۴۲۰ مردم بیشتر شدند یا 
کمتر؟ کسی توان زندگی در اینجا را دارد؟ ولی چرا 
منفی بگویم از کجا بهتر نشود؟ آب بیشتر، هوای بهتر 
و علم پیشرفته تر نشود؟ آرزوها اگر به واقعیت تبدیل 
شوند بعدها می شود خاطره.  ایران وسعت زیادی دارد 
اگر کارخانه ها در جاهای مختلفی زده شود هم وطنان 
هم دارای شغل می شوند برای آینده، عمل مردم هم 
مؤثر است، نمی شود نشست و آرزوی اوضاع بهتر کرد. 
خداوندش گفته است: تو  تلاش کن و نتیجه را به 
من بسپار.مردم با استفاده درست از میزان مصرف آب 

و وسایل نقلیه و ... می توانند کمک کنند برای آینده 
بهتر که همه ما خواستار آن هستیم. نیاکان ما در قدیم 
از بادگیر استفاده می کردند و باعث تهویه هوا می شد 
و به جای یخچال از آن استفاده می شد الان نیز از 
کولرهای بزرگ و گازی استفاده می شود امروزه خیلی 
چیزها عوض شده حتی آدم ها. امروز وقتی به گروه ها 
رفتم، یک مطلبی را دیدم که وقتی به آن فکر می کنم 
بود  زادگاهم  مورد  در  که  می شوم  ناراحت  به شدت 
مطلبش درباره بهره برداری از معدن مس بود که اگر 
این کار انجام شود، موجب می شود آب های زیرزمینی 
و قنات ها خشک شود و باعث مهاجرت افراد میبد و... 
باشد که افراد سودجو برای منفعت خودشان موجب 
خطر رساندن به زندگی افراد شود و مردم با اعتراض 
به  اگر  بگیرد.  را  کار  این  خودشان می توانند جلوی 
آینده برویم سال ۱۴۲۰ با دو فرضیه روبرو هستیم 
که بستگی به عمل مردم دارد، هنگامی که سبزه عید 
را سر سفره می گذارم چند ثانیه مانده به تحویل سال 
۱۴۲۰ که تلویزیون در همان هنگام تحویل سال را 
اعلام می کند و دعای یا مقلب القلوب ... را می خواند، 
یاد گذشته افتادم. برگشتم به ۲۰ سال قبل زمانی که 
در میبد بودم سال که تحویل شد مکانی که آشناهایم، 
بخیر!  ...یادش  بودیم ههههه  کنار هم  در  دوستانم 
دسته جمعی دور سفره هفت سین می نشستیم.  باران 
شروع به باریدن کرد شمال با شهر زادگاه هم خیلی 
فرق داشت از هنگامی که نشد در میبد زندگی کنیم 
ما به شمال آمدیم شمال خیلی فرق داشت نه دود 
کارخانه ای نه آفتاب  سوزانی و... دلم برای دوستان و 
آشنایانم تنگ شده هرکدام به شهری رفته اند. آرزوی 
برای  امیدوارم  دارم  برایشان  جدید  سال  در  خوبی 
بار دیگر در کنار هم جمع شویم به هیچ عنوان نباید 
همچین اتفاقی برای من و شهرم بیفتد خیال آن هم 
دردناک است. بهترین اتفاقاتی که در آینده می تواند 
رخ دهد در تحویل سال ۱۴۲۰ همه در کنار هم بدون 
آب های سطل های ۲۰  تمام شدن  از  نگرانی  هیچ 
لیتری،  بدون خبر اخبار که کارخانه ها هوا را آلوده 
کردند، مردم در سال های اخیر توانسته باشند برای خود 
و همنوعان خود میبد را مکان مناسبی برای زندگی 
قرار بدهند.خداوند مردم را ناامید نمی کند مردم تلاش 
خود را به نحو احسن انجام بدهند خداوند هم کمکی 
عطا می کند. از کجا امام زمانمان ظهور نکرد؟ امامی 
که قلب افراد انتظار او را می کشند اگر بیاید خیلی بهتر 
می شود زمانه. زمانی که برای مردم به سختی گذرانده 
می شود یکی شرمنده خانوادشه دیگری پول دارد؛ ولی 
سلامتی ندارد دیگری نیز پول و سلامتی دارد؛ ولی 
خانواده ندارد کشور جاهای مختلفش آب دارد؛ ولی کار 
ندارد یاد حادثه دیشب افتادم وقتی یک نفر می خواست 
خودکشی کند و خود را از بالای ساختمان به پایین 
بیندازد به خاطر مشکلات زندگی تا چند سال دیگر آرزو 
می کنم برای مردم همچین اتفاقاتی رقم نخورد. مردم 
همدرد یکدیگر باشند  و درد دیگری را خوب کنند نه 
نمک باشند روی زخم دیگری. تا حالا شده فکر کنیم 
شاید تاوان گناهان خودمون هست اطراف ما آدم های 
برابر مشکلات  گوناگونی وجود دارند که فلانی در 
سر خم می کند و دیگری راه حل آن را پیدا می کند. 
چگونه زندگی کردن در نهایت به این بازمی گردد که 
یاد بگیریم چطور با نقایص خود زندگی کنیم و حتی 
از آنها استقبال کنیم. سرانجام دفتر زندگی هر انسانی 
بسته می شود؛ اما سرنوشت تاریخ به گونه ای دیگر رقم 
خواهد خورد آدم ها می روند و آدم های دیگری جای آنها 
را در دنیا می گیرند هر انسانی آفریده شده تا وظایف 
شرعی خودش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. 
گاهی مواقع باید بدانیم یک دست صدا ندارد باید متحد 
شویم تا دادمان به آسمان برسد امیدوارم برای جهانی 

بهتر ایران بهتر یزدی بهتر و میبدی بهتر.

رتبه سوم:  
زینب فلاح

)هنرستان هنرهای زیبا(
وقتی به سال ۱۴۲۰ فکر می کنم،  نمی توانم تصور 
درستی داشته باشم؛ چون تکنولوژی با سرعت زیادی 
در حال پیشرفت است. از چندنفری پرسیدم که همه 
مایوس از آینده مرا هم نگران کردند. یکی گفت: دیگر 
جایی برای زندگی ما نمی ماند، آن قدر مهاجرت زیاد 
است که دیگر بومی ها در میان آن ها گم می شوند. 
فرهنگ کاملا دستخوش تغییر است، امنیت به صفر 
می رسد، دیگر وسایل نقلیه مان را به راحتی نمی توانیم در 
کوچه پارک کنیم، لهجه های مختلف و دوزبانه ها کار 
مدارس و روند آموزشی ما را نیز با مشکل مواجه می کند. 
خانه های حیاط   دار و خانه های پدربزرگ مادربزرگ ها 
تا  است  دورهمی هایمان  و  آرامش  برای  جایی  که 
آن وقت پر از مهاجر می شوند، حجاب دخترها و عفت 
خانواده ها کم کم از این مسائل متاثر می شود و دیگر 
نمی توانیم ادعا کنیم ما در شهر حائری و کوچک ترین 
زیرزمینی مان  آب های  هستیم.  مقدس  دفاع  شهید 
کم کم توسط کارخانه های صنعتی پایان می پذیرد و در 
عوض آلاینده های صنعتی سلامتی مان را از ما می گیرد. 
دلم از این حرف ها گرفت؛ اما پدرم با حرف هایش امید را 
به من برگرداند. او گفت: ما می توانیم با برخورد صحیح 
و قاطع علاوه بر پذیرش مهاجر و میهمان، فرهنگ 
خودمان را حفظ کنیم، ما تا زمانی به مهمان، حبیب 
خدا می گوییم که به مقدسات ما توهینی نکند. اگر با 
امربه معروف و نهی ازمنکر با اطرافیان برخورد کنیم و 
حجاب و عفاف را به آنان گوشزد کنیم می توانیم حداقل 
از همراه شدن همشهری هایمان با آنها جلوگیری کنیم. 
ما می توانیم با انتخاب شهردار و اعضای شورای شهر 
و دیگر مسئولان کارآمد به پیشرفت شهرمان کمک 
کنیم و با برخورد با مخالفان و کارخانه داران و رعایت 
قوانین از آلودگی های زمین  و هوا بکاهیم. ما باید با 
همکاری و همراهی یکدیگر به کمک افراد نوع دوست 
و کارشناسی، زیبایی را به شهرمان برگردانیم و با ایجاد 
ساخت وسازهای  از  جلوگیری  و  کافی  سبز  فضای 
بی رویه، آلودگی هوا را کم کنیم.  با کمک گرفتن از 
خیرین محترم شهرمان، مراکزی برای آموزش وپرورش 
شهرمان بسازیم که بیکاری و نبودن فضای تفریحی و 
آموزشی به عنوان یک معضل نسل جوان مطرح نشود. 
ما باید به اصل خودمان برگردیم و نگذاریم فضای شهر 
مدارس و مراکز فروش شهرمان به دست نااهلان بیفتد. 
پس در سال ۱۴۲۰ جوانانی فعال و کارآفرین، سکان 
هدایت شهرم را در دست خواهند گرفت. با به کارگیری 
افراد کاردان و فعال، شهرم فضای زیبایی خواهد یافت، 
ایمنی  به رعایت نکات  کارخانه ها و کارگاه ها ملزم 
می شوند و از آلاینده ها کاسته خواهد شد. کار به کاردان 
سپرده خواهد شد. سکان آموزش وپرورش را کسانی به 
دست می گیرند که علاوه بر مدرک تحصیلی، اخلاق و 
آداب اسلامی و نکات تربیتی را مزین هستند. خانواده ها 
آن قدر گرم و صمیمی در کنار هم خواهند بود که دیگر 
با آمدن فرهنگ های نادرست این زنجیر ازهم گسسته 
نخواهد شد. ما تا بیست سال آینده علاوه بر دسترسی 
به علم و تکنولوژی به معنویات هم چنگ خواهیم زد و 
نمی گذاریم فرهنگ غنی به دست آمده به آسانی از دست 
برود و آن وقت به تمام کشور و حتی به تمام جهان با 
شجاعت اعلام خواهیم کرد که ما در شهر باستانی میبد 
زندگی می کنیم. شهری پر از عشق و ایمان، شهری 
پر از کار و تلاش و علم و فرهنگ شهری که هیچ 
فرهنگ و بیگانه ای نمی تواند آسیبی بر بدنه اش بزنند، 
مثلا فرهنگ رانندگی ما اصلاح شود نیاز به این همه 
بر  زیادی  هزینه های  سالانه  که  نداریم  دست انداز 
صاحبان وسایل نقلیه تحمیل شود و مشکلات زیاد 

دیگری که ریشه در فرهنگ دارد.

سه اثر برگزیده دانش آموزان مقطع متوسطه دوم


